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 دستگیری عامل تیراندازی
به همیار محیط‏بان

مامــوران یــگان حفاظــت محیط‏زیســت اســتان 
فارس، با همکاری نیروی انتظامی موفق شدند در 
عملیاتی ضربتی، عوامل شــلیک به سوی مهدی 
بذرافشــان همیــار محیط‏بان را ظرف ۷۲ ســاعت 
گذشــته شناســایی و دســتگیر کنند. به گزارش 
ایلنا، نصرت‏الله دهقانــی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط‏زیســت فــارس اعلام کرد کــه این موفقیت 
حاصل برنامه‏ریزی دقیق و استفاده به‏موقع از منابع 
مطلع در طول ۷۲ ســاعت گذشــته بود: »مأموران 
یگان حفاظت محیط‏زیســت استان با اخذ دستور 
قضایــی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، 
عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری 
متخلفان اجرا کردند.« براســاس ایــن گزارش، در 
جریــان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه 
سلاح ســاچمه‏زنی دولول غیرمجاز کشف و ضبط 
شد و افراد دستگیر‏شده برای سیر مراحل قانونی، 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 اعلام موضع درباره
کشت خشخاش

سخنگوی ســازمان غذا و دارو اعلام کرد کشت قانونی 
خشــخاش در کشور فقط برای تولید داروهای حیاتی و 
مشتقات دارویی انجام می‏‏شود و هدف آن، تأمین پایدار 
داروهای مورد نیاز بیماران صعب‏العلاج، سرطانی و اتاق 
عمل است. به گزارش ایلنا، محمد هاشمی درباره کشت 
خشــخاش در کشور برای مصارف دارویی توضیح داد و 
گفت: »باتوجه به درخواســت ســازمان غذا و دارو برای 
کشت شــقایق سومنیفروم اولیفرا در کشــور و موافقت 
رئیس‏جمهور، برخی از تبعات این موضوع ابراز نگرانی 
کرده‏اند. ســازمان غذا و دارو تأکید می‏کند که کشــت 
قانونی این نوع شقایق، تنها برای تولید داروهای حیاتی 
و مشتقات دارویی انجام می‏‏شود و هدف آن تأمین پایدار 
داروهای مورد نیاز بیماران صعب‏العلاج، سرطانی و اتاق 
عمل است. این فرآیند تحت نظارت و الزامات امنیتی و 
قانونی، مطابق پروتکل‏هــای بین‏المللی INCB انجام 
خواهد شد.« طبق اعلام سخنگوی سازمان غذا و دارو، 
باتوجه به گونه و واریته این شقایق، چون مثل روش‏های 
مرسوم قابلیت تیغ زدن ندارد، اصولًا امکان سوءاستفاده 

عمومی یا مصرف غیرقانونی برای این گیاه وجود ندارد.

7 کشته در انفجار گاز 
رئیس اورژانس پیش‏بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی 
اهــواز، از جان‏باختــن هفت نفر و مصدومیت ســه‏نفر 
دیگر بر اثر حادثه انفجار گاز در یک مجتمع مســکونی 
در منطقه پردیس اهواز خبر داد. به گزارش خبرآنلاین،‏ 
مهران احمــدی بلوطکی اعلام کرد: »در ســاعت پنج 
صبح روز چهارشنبه، انفجار شدیدی در یک ساختمان 
مسکونی واقع در خیابان گلشاد ۳ منطقه پردیس رخ داد 
که موجب تخریب کامل ساختمان و خسارت گسترده 
به واحدهای مجاور شــد.« به گفته او، بلافاصله پس از 
حادثه، شــش تیم امدادی از اورژانس و آتش‏نشــانی به 
محل اعزام شدند و عملیات ایمن‏ســازی، آواربرداری و 
انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند: »در این 
حادثه هفت نفر؛ شــامل پنج مرد و دو زن جان خود را از 
دست دادند. همچنین سه نفر دیگر شامل دو زن ۱۵ و 
۴۰ ساله و یک مرد، مصدوم شدند که وضعیت جسمانی 

آن‏ها در حال بررسی است.«

خبرسازان

خوندم...« آن جمله‏ کوتــاه، گویی بازتابی بود از روحی 
کــه زندگی را جدی می‏گرفت، کتاب را پناه می‏دانســت 
و تئاتر را آیینه‏ای برای فهم انســان. اکنون پدر و مادرش 
نه پاســخی دارند و نه تسکینی، فقط اتاقی خالی، نامی 
حک‏شــده در ســوگ و جهانــی مانــده با داغــی دیگر؛ 
یــک امدادگر جوان که تنها هنــگام کمک به زخمی‏ها، 

به‏دست اسرائیل کشته شد.
 حمیــد رنجبری؛ او در حین نجات جان یک کودک 5 

‏ساله کشته شد.
حمید رنجبری، مردی ۴۰ ســاله بود. او سه‏روز پس از 
حمله هوایی اســرائیل به زندان اوین، درحالی‏که ســعی 
داشــت پســر پنج ســاله، مهراد خیری را از زیر آوار نجات 
دهد، کشــته شــد. دوســتان و خانواده حمیــد درباره‏ او 
می‏گویند کــه بیش از هر ویژگی‏ای که داشــت، مهربان، 
دلسوز و همیشه مشتاق کمک به دیگران بود. امدادگران 
جســد او را درحالی‏که مهراد را در آغوش گرفته بود، پیدا 
کردنــد. آنها گفتند که او پســر را آنقــدر محکم در آغوش 
گرفته بود که دستان‏شــان در هم گره خــورده بود و جدا 
کردن آنها دشوار بود. حمید در واحد »آزادی زندان اوین« 
کار می‏کرد. او حقوق خوانده بود و همین چندوقت پیش 
بود که در آزمون وکالت قبول شــده بود و برای شروع کار 
جدیدش هیجان زیادی داشت. نسترن ترکاشوند، همسر 
بــرادر حمید، از غمــی که مادر و خواهــر و برادرانش این 
روزها تجربه می‏کنند، می‏گوید و درباره‏ حمید او را اینطور 
توصیف می‏کند: »او مرد بســیار مهربانی بود و همیشــه 
می‏خواســت به دیگران کمک کند و برای حل مشــکلات 
مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‏کرد. او داوطلبانه وارد آوار 

شد تا آن کودک، مهراد، پسر همکارش را نجات دهد.«

رفتاری مرسوم در کشورهای جنگ‏زده �
فعالیت این نوع وب‏سایت‏ها پیش از این در کشورهایی 
مانند اوکراین، فلســطین، بوســنی و... هم سابقه داشته 
اســت. درواقــع گروهی مردمی بــا هدف یادبــود و زنده 
نگه‏داشتن روایت و نام هم‏وطن‏ها و عزیزانشان یک بستر 
دیجیتــال از کشته‏شــده‏ها در جنــگ تعریــف می‏کنند. 
روایت‏هایــی که بــه زندگــی نظامی‏هــا و غیرنظامی‏ها از 
جنبه‏های انســانی مســئله توجه می‏کنند. برای مثال در 
ســایتی درباره‏ کشته‏شــده‏های اوکراینی ـ به‏رسم یادبود 
دیجیتــال ـ می‏توانند از عزیزان کشته‏شده‏شــان ـ آنگونه 
که می‏خواهند ـ بنویسند. در نمونه‏ای دیگر از فلسطین، 
یا نمونه‏ای از بوســنی هم یک وب‏سایت با چهره و روایت 
شخصی درباره‏ کشته‏شــده‏های جنگی، این رویه را بازگو 
می‏کند. یک متخصص روان‏شناســی دراین‏باره می‏گوید 
که این کار می‏تواند در راســتای بهبود فشــار روانی افراد 
داغ‏دیــده باشــد. درواقــع هر بســتری بــرای برون‏ریزی 
عاطفــی پــس از یک رخــداد بــزرگ ملی )مثــل جنگ( 
می‏توانــد حتی برای آن دســته از شــهروندانی که به‏طور 
مستقیم از جنگ آسیب ندیدند هم تسکین‏دهنده باشد.

مرگ انسان‏ها در خدمت گفتمان‏ها �
فرشته طوســی، دانشــجوی دکتری اندیشه سیاسی 
دانشگاه علامه، درباره‏ سوژه‏ کشته‏شده در جنگ و چرایی 
تقلیل انسان‏ها به عدد، به »هم‏میهن« از روایت‏های میانه‏ 
جنــگ و این‏که چرا مرگ انســان‏ها در خدمت گفتمان‏ها 
قرار می‏گیرد، می‏گوید. او معتقد اســت همه‏‏ ما می‏دانیم 
که جنگ با آوارگی، تبعید، درماندگی و... آمیخته شــده 
است. انگار مهم‏ترین دال از جنگ‏ها، مرگ انسان‏هاست. 
برای همین اولین مواجهه درباره‏ جنگ‏ها، تعداد افرادی 
اســت که در آن اتفاق کشته شدند: »البته این مهم است 
کــه بایــد از انسانیت‏زدایی‏شــدن جنگ‏ها پرهیــز کرد و 
کشته‏شــده‏ها را به عدد تبدیل نکرد و چهره، یاد و نام آنها 
را یادآوری کرد. خوب است که تکثر چهره‏های کشته‏شده 
در جنــگ را به‏شــکل داخلــی و جهانــی بازنمایی کنیم. 
یعنی نشــان دهیم که اتفاقاً شــهروندانی که لزوماً شبیه 
هم زندگی نمی‏کنند و در یک ســبد سبک زندگی تعریف 
نمی‏شــوند هم در این حمله، کشته شدند. اما می‏خواهم 
یک گام فراتر به مســئله نگاه کنم؛ آیــا فقط روایت کردن 
از کشته‏شــده‏ها کافی است؟ فارغ از این‏که مهم است به 
بیوگرافی، نام و چهره افراد توجه کنیم. مسئله مهم، قبل 
و بعد از ماجراست. اینکه چه شــد که ناچاریم و ناگزیریم 
که ایــن همه بــرای بازنمایی چهره کشته‏شــده‏های یک 
جنگ یا تجاوز به کشــور تلاش کنیم؟ چه اتفاقی در این 
جهــان رخ می‏دهد که به‏ســادگی، بازنمایی درســتی از 
کشته‏شــدگان یک جنــگ هم صورت نمی‏گیــرد؟ و ما به 
مرحله‏ای می‏رسیم که برای رساندن یک صدا که یک حق 
بدیهی اســت، گام برداریم. یعنی همین سطح بیوگرافی 
ســاده و انســانی کشته‏شــده‏ها! منظورم از صدا همین 
روایت اســت که یک ناجــی خارجی به‏بهانــه‏ آزادی دارد 

شهروندان این کشور را می‏کشد.«
طوســی درباره‏ همه‏گیــری این مســئله در خاورمیانه 
هــم می‏گویــد؛ به‏نظــر او نکتــه‏ مهم ایــن اســت که ما 
بــرای پیداکردن پاســخ چگونگــی مقاومــت، جلوی این 
تبدیل‏شــدن مــرگ انســان‏ها بــه عددهــا یا بخشــی از 
گفتمان‏هــا، باید به چند پرســش فکر کنیــم. اینکه این 
رویه تــا کجا می‏تواند ادامه پیدا کنــد و غایت این منطقه 
کجاســت؟ و آیا نقطه‏ پایانی برای آن وجــود دارد یا نه؟ و 

ایــن نقطه پایان برای ما کجاســت و برای کســانی که در 
این جغرافیــا زندگــی نمی‏کنند، کجا تعریف می‏شــود؟ 
فرشته طوســی در ادامه درباره‏ ماهیت انسان‏زدایی‏شدن 
در گفتمان‏هــا می‏گویــد. به نظــر او، دربــاره‏ حمله‏ اخیر 
اسرائیل به کشــور با نوعی انســانیت‏زدایی از کل جامعه 
مواجــه بودیــم. اتفاقاً کســانی که ادعای نجــات ایران را 
دارند، با کشتن شــهروندان ایرانی می‏خواهند این کار را 
انجام دهند. به همین‏دلیل مهم است وقتی درباره‏ روایت‏ 
صحبــت می‏کنیم، فقــط به چند عکس، نــام و بیوگرافی 
قناعــت نکنیم. به این توجه کنیــم که چطور در یک روند 
تاریخی به این نقطه رسیده است؟ سپس با نگاه به آینده‏ 
جامعه، به این پاســخ دهیم که اکنون چه‏چیزی را از ســر 
گذرانده؟ و چه چیزی را از دســت داده و حالا کجاست؟ 
چون هرکدام از این افرادی که کشــته شدند، در میدانی 
متفاوت )دانشگاه، بازار، صنف و...( سوژگی داشتند. به 
ایــن معنا تاثیر هرکدام از این مرگ‏ها می‏تواند نســبت به 
کسی که از نزدیک، فردی را در این جنگ از دست نداده، 

متفاوت باشد.
طوســی در پاسخ به این پرسش که آیا واژه‏ »شهید« در 
نام‏گذاری کشته‏شــده‏های جنگی هــم نوعی مصادره‏ی 
ســوژه اســت، می‏گوید: »درباره‏ی واژه‏ی »شــهید« باید 
کمی فراتر به مسئله نگاه کنیم. یعنی فارغ از تعریف‏های 
مذهبــی از آن، این کلمه به‏معنی ســوژه‏ای اســت که به 
جهــت هدف مقدس، انســانی و آگاهی به اســتقبال آن 
مسئله‏ای می‏رود که می‏داند برایش عواقبی دارد. درواقع 
شــهید خــود را به‏نفع »دیگــری« کنار می‏زنــد؛ آگاهانه 
انتخاب می‏کند و برای این مسئله اراده می‏ورزد. درباره‏ی 
نام‏گذاری شــهید روی کسانی که در حمله‏ اخیر اسرائیل 
به ایران کشته‏شــدند هم باید این پرسش را داشت که آیا 
آن افــراد می‏دانســتند در چه میدانی گام گذاشــته‏اند؟ 
برای این کشته‏شــدن، اراده‏ای ورزیده‏انــد؟ اگر این‏طور 

باشد، می‏توان این افراد را شهید نامید.« 
این دانشــجوی دکتری اندیشــه سیاســی دانشــگاه 
علامــه در ادامــه می‏گویــد، هــر ایدئولوژی و ســازوکار 
ایدئولوژیکی، ســوژه‏ خــودش را می‏ســازد. نامی که به 
ســوژه‏ها داده می‏‏شود هم ممکن اســت متفاوت باشد. 
امــا درنهایــت باید دیــد چــه گفتمانی وضــع موجود را 
بازتولیــد می‏کند و چــه گفتمان‏های مخالــف آن، هردو 
به‏دنبال تثبیت »شــهید« هستند. درنهایت این مفهوم را 
به »قربانی« مبدل کرده‏اند. اپوزیســیون خارج از کشور 
هم برای ســازوکار ایدوئولوژیک خود نیاز به شــهید دارد 
تــا توضیح دهد، کســی که در اعتراضی در ایران کشــته 
می‏شود، به‏نوعی شهید اســت. این‏جا یک جدال بر سر 
گفتمان را شاهدیم و به این معنا هیچ‏کس به آن سوژه‏ای 
کــه در این میــان گرفتار شــده، توجهــی نمی‏کند. چه 
شــده که کشته شــده؟ بعد از او، در جامعه‏ اطرافش چه 
اتفاقی می‏افتد؟ آن ســوژه، چه کســی بود؟ چه تعریفی 
از خودش داشــته یا نه؟ اما در عمــل می‏بینیم، اهمیت 
این ســوژه این اســت که آیا او کارکردی در منطق فعلی 
هر گروه دارد یا نه؟ »این رفتاری اســت که هم از ســوی 
کســانی که در داخل حاکم‏اند و هم آنهایی که در خارج 
از کشور می‏خواهند وضع موجود را تغییر دهند، بازتولید 
می‏شــود. اما گویی منطق کلی این گفتمان‏ها این است 
که ســوژه‏ای که جانش را از دست می‏دهد نه‏تنها جانش 
را از دســت داده کــه اراده خــودش و نحــوه‏ چگونگــی 
نام‏بــردن از مــرگ‏اش را هم از دســت داده. این مســئله 
به‏طــور مداوم در رخدادهای مختلف تکرار می‏‏شــود و ما 
فقط زمانــی می‏توانیم در این منطق شــکافی بیاندازیم 
کــه ایــن گفتمان را از هــر دوطرف نقد کنیــم. درنهایت 
مهم اســت که مردم از جانب خودشــان، روایت‏هایشان 
را بســازند و صحبت کنند. اگر جانی هم نداشته باشند، 
بتوانند گفتار خودشان را بسازند. اما این مسئله به همین 
راحتی نیســت و گفتمان‏ها ساخته می‏شــوند. همه این 
گفتمان‏ها به‏نوعی به‏شــکلی واحــد در تلاش‏اند که یک 
کار را بکنند. آن‏ها به‏رغــم تعارض‏های ظاهری در عمق 

رفتار، همان ایده را بازتولید می‏کنند.« 

قصه‎ها را سرکوب نکنیم �
علامــه  دانشــگاه  ارتباطــات  اســتاد  شــاکر،  علــی 
طباطبایــی، دربــاره‏ لزوم روایت‏پردازی انســانی نســبت 
بــه کشته‏شــده‏های جنگــی در گفت‏وگو بــا »هم‏میهن« 
می‏گوید، پس از جنگ ۱۲روزه‏ ایران با اســرائیل، هزار و 
۶۲نفر از ایرانی‏ها کشــته شدند اما موضوع این است که 
ازمنظر روزنامه‏نگار صلح و اخلاق، نباید این کشته‏شدگان 
جنــگ را فقــط در قالب عدد و رقم ارائــه کنیم. هریک از 
این شــهدای جنگ ۱۲روزه روایتی دارند و ترسیم روایت 
این افــراد، یعنی ورود بــه دنیایی بی‏انتهــا از روایت‏های 
دیگر. اینجاســت که اهمیت روایت مشخص می‏شود. ما 
بســیاری از پدیده‏های جهان را با واســطه فهم می‏کنیم. 
به‏قول نیکلاس لومان، جامعه‏شــناس مشــهور آلمانی که 
آن را »مشــاهده مرتبه دوم« می‏نامــد. به‏گفته لومان، در 
اواخر قرن بیســتم تقریبــاً تمام نظام‏هــای اجتماعی )از 
اقتصاد و سیاســت گرفته تا هنر و دانشــگاه( به مشاهده 
مرتبه دوم روی آورده‏اند.« به‏نظر علی شــاکر این مســئله 
یعنی مــا اطلاعــات خــود را دربــاره واقعیت‏هــا )مانند 
گرمایش جهانی، روندهای اقتصادی یا برندگان اسکار(، 

نه از طریق تجربه مستقیم، بلکه با مشاهده آنچه دیگران 
درباره آن می‏گویند به‏دســت می‏آوریم. در این چارچوب، 
»دانســتن اینکــه جهان چگونــه دیده می‏شــود« مهم‏تر 
از »دانســتن اینکه جهان چگونه اســت«، شــده اســت. 
اینجاســت که روایت اهمیت خودش را بیشتر از همیشه 
نشــان می‏دهد. دوســتی‏های روزمــره و طولانی‏مدت ما 
ناشــی از آشــنایی با »روایــت زندگی« دیگری اســت. به 
آن میزانــی که او قصه‏هایی از خــودش می‏گوید، ما را به 
خودش نزدیک‏تر می‏کند. در دوران تســلط شــبکه‏های 
»واقعــاً  از  مهمتــر  دیده‏شــدن«  »چگونــه  اجتماعــی، 
چگونه‏بودن« اســت. می‏توان تا همیشــه بــه این رویکرد 
نقد داشــت ولی واقعیت روی زمین همین اســت. شاید 
بتوان تاریخ را عرصه‏ نزاع بین روایت‏ها دید. اهالی قدرت 
از هر ابزاری برای جا انداختن روایت‏های خود اســتفاده 
می‏کنند ولی درعمل، مخاطبان نیز منفعل نیستند و این 
روایت‏ها را به‏شــکل‏های مختلفی خوانش می‏کنند البته 

به‏شرطی‏که در دام »اتاق‏های پژواک« نیفتند.
او در ادامــه با تاکید به این مســئله که شــاید بتوانیم 
بگوییــم، روایت مســتقل درعمــل وجود نــدارد و درواقع 
ضدروایت داریــم، این ایده را اینگونــه توضیح می‏دهد: 
»روایتی شــکل می‏گیرد و مقاومتی همزمان با آن شــروع 
می‏‏شــود علیه آن قصه. اینجاســت که بایــد تاکید کنم، 
مطرح‏شــدن اینکه آن هزار و ۶۲ نفر عدد نیستند، بسیار 
نکته‏ مهمی اســت. اما این را هم باید بگوییم که این هزار 
و ۶۲ نفر و جهان روایی، الزاماً با توقعات ما ممکن اســت 
هماهنــگ نباشــند. اتفاقاً این نقطه‏‏قوت روایت‏هاســت. 
اینکــه می‏تواننــد ضد خــود را تولیــد کننــد و از دل این 
روند به‏ظاهــر متعارض، روایتی جدید و کم‏وبیش متعادل 
و متــوازن طــی زمان شــکل می‏گیرد. روایتــی که در آن 
آدم‏ها حق‏شــان نیست کشته شوند و جنگ‏افروزان حتماً 
محکوم می‏شوند ولی اشتباه مهلک آنجاست که بخواهیم 
جهان‏هایــی روایــی را در قفــس‏ تنگ‏نظری‏هــا و منافع 

کوتاه‏مدت خویش محصور کنیم.«
او در تاکید بر روایت‏های انســانی از کشته‏شــده‏های 
حمله‏ اسرائیل به ایران می‏گوید، بهترین راه‏حل این است 
که نهادهای واســط و خود خانواده‏ها به‏تدریج قصه‏های 
خود را تعریــف کنند. این روزها با ابزارهای هوشــمندی 
کــه در اختیار داریــم، تولید محتوا دیگــر پیچیدگی‏ها و 
ســختی‏های ســابق را ندارد. نهادهای رسمی هم خوب 
اســت به‏جای تمرکــز بــر روایت‏هــای محدود، ســاده و 
غیرانسانی )به‏معنای فراانسانی و معنوی( از آدم‏ها نشان 
دهند که آنها چه پدر، مادر، فرزند، همســایه و خویشاوند 
خوبی بودند. ترســیم این »خوب بودن« بســیار پیچیده‏ 
اســت و نیازمنــد هنر، خلاقیــت، هوش و تجربه‏ کســی 
اســت که بلد باشــد قصه بگویــد. به‏نظرم بایــد بگذاریم 
آدم‏ها قصه‏شان را تعریف کنند. قصه‏ها را سرکوب نکنیم. 
خاکســتری‏بودن روایت‏ها جذاب اســت. قصه‏ کسی که 
در همه‏جــا خوب برخــورد می‏کند، عصبانی نمی‏شــود، 
فحــش نمی‏دهد و فقط عبادت می‏کند، جذاب نیســت. 
همان‏طــور که قصه‏ یــک آدم بد که مدام کارهای زشــت 

انجام می‏دهد، منزجرکننده است.

روایت انسانی؛ شــکننده انسانیت‏زدایی در  �
جنگ‏ها 

روشــن نــوروزی یک متخصــص ارتباطات اســت که 
ســال‏ها در حوزه‏ جمــع‏آوری و تنظیم آرشــیو، فعالیت 
حرفــه‏ای دارد. او روایت‏هــای متنوع دربــاره‏ی جنگ را 
یک امکان برای بازنمایی واقعــی حادثه‏ها می‏داند و در 
گفت‏وگو بــا »هم‏میهــن« می‏گوید: »یکــی از خلأهای 
رایج روایت رسانه‏ای جنگ‏ها این است که کشته‏شدگان 
به اعــداد، نمادهــا یا برچســب‏هایی تبدیل می‏شــوند 
که بیشــتر به کار تقویــت روایت‏های رســمی می‏آیند تا 
فهمیدن تجربه‏ انســانیِ جنگ و ایــن چرخه در ادبیات 
رســمی رســانه هم ادامه پیدا می‏کند. بیان روایت‏های 
انســانی، این چرخه را می‏شــکند. وقتــی هویت فردی 
قربانــی ـ چــه از خــال تصویــر و نــام، چــه از خــال 
خاطره‏ خانواده ـ در کانــون روایت قرار می‏گیرد، امکان 
شــکل‏گیری همدلی جمعی افزایش می‏یابد و رسانه‏ها 
از زبان ســرد آمار به زبان تجربه و زیســت روزمره منتقل 
می‏شــوند. این تغییر زبان نه‏فقط یک انتخاب اخلاقی، 
بلکــه ابزاری مؤثر بــرای ارتقای کیفیت اطلاع‏رســانی و 
بازنمایی واقعیت جنگ در عرصه عمومی است. از منظر 
راهبرد ارتباطی، ســایت‏هایی که زندگی کشته‏شدگان را 
روایت می‏کنند، کارکردی دوگانه دارند؛ ازیک‏سو سرمایه 
نمادین می‏سازند؛ یعنی به‏واسطه گزارشگران حرفه‏ای و 
مســتقل، به هر روایت وزن و اعتبار اجتماعی می‏دهند 
و ازســوی‏دیگر، بســتر مناســبی برای بازتولید رسانه‏ای 
فراهم می‏کنند. رســانه‏ها زمانی بیشترین توجه را نشان 
می‏دهند که روایت‏ها قابلیت بازگویی و بازانتشــار داشته 
باشــند؛ دقیق، مستند و درعینحال شخصی. اینجاست 
که آرشیوهای انسانی به‏مثابه منبع روایت عمل می‏کنند 
و می‏تواننــد چارچــوب خبــری را از ســطح تقابل‏های 
سیاســی به ســطح تجربه‏های انســانی جابه‏جــا کنند. 
چنین تغییر رویکردی ظرفیت آن را دارد که هم در داخل 
و هم در رسانه‏های بین‏المللی، حساسیت تازه‏ای نسبت 

به پیامدهای انسانی جنگ ایجاد کند.«

 علی شاکر
استاد ارتباطات 
دانشگاه علامه 

 طباطبایی:
هریک از این 

شهدای جنگ 
۱۲روزه روایتی 
دارند و ترسیم 

روایت این افراد، 
یعنی ورود به 

دنیایی بی‏انتها 
از روایت‏های 

دیگر. اینجاست 
که اهمیت روایت 
مشخص می‏شود. 

ما بسیاری از 
پدیده‏های جهان 

را با واسطه 
فهم می‏کنیم. 

نیکلاس لومان، 
جامعه‏شناس 

مشهور آلمانی آن 
را »مشاهده مرتبه 

دوم« می‏نامد. 
به‏گفته لومان، 
در اواخر قرن 

بیستم تقریباً تمام 
نظام‏های اجتماعی 

)از اقتصاد و 
سیاست گرفته تا 

هنر و دانشگاه( به 
مشاهده مرتبه دوم 

روی آورده‏اند


